
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  سخن سردبير
  

هـاي  شود كه يكي از درخشـانترين چهـره  در حالي منتشر مي آينة ميراثاين شمارة 
روانشـاد ايـرج افشـار،    : شناسي ديگر در ميان ما نيستشناسي و نسخهعرصة كتاب

آن بزرگ مـرد  . مردي كه نامش با تاريخ و فرهنگ و ادبيات ايران گره خورده است
 آينة ميراثشناسي بود و از آغاز فعاليت شگران عرصة ايرانكوشترين پژوهاز سخت

او همچون پدر بزرگوارش سراسـر عمـر گرانبهـاي    . از مشاوران علمي اين مجله بود
خود و همة داراييهاي خويش را صرف خدمت به فرهنگ سرزمين نياكـانش كـرد و   

ل گـام  هاي مكتوب اين خاك پـاك سـاليان سـا   در راه شناختن و شناساندن گنجينه
برداشت و چون شمعي سوخت تا پيرامونش را روشـن سـازد و چـراغ راه ديگـران     

راهنمـاي  ، سـخن هايي چون هاي ارزشمند او همواره زينت بخش مجلهنوشته. باشد
اي خطي به ميـان آيـد و نـام    جايي نبود كه سخن از نسخه. بود بخاراو  آينده، كتاب

او به تنهايي كافي بـود تـا نـام او را     فهرست مقالات فارسي. ايرج افشار برده نشود
مجموعـة  . ها و كتابهايش هسـت اكنون او در ميان ما نيست، اما مقاله. جاودانه سازد

اش نيـز يادگـاري گرانبهاسـت كـه سـخاوتمندانه بـه مركـز        عظيم كتابخانة شخصـي 
وانـش شـاد و   نامش بلنـد، يـادش گرامـي، ر   . المعارف بزرگ اسلامي اهدا كردةدائر
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